
شهید بسیار مردم‌دار 
بودند و سعی می‌کردند 

نیروهای خود را راضی 
نگه دارند و آنها را 

تشویق کنند. البته باز 
هم تکرار می‌کنم در 

جاهایی هم که لازم بود 
که تنبیه و توبیخ انجام 
شود، تعارف نداشتند 
و اگر کاری خوب انجام 

نشده بود عتاب و 
خطاب را به‌عنوان یک 

مدیر عالی داشتند
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اینفویادداشتگفت‌وگو

مسـائل   ، کار بـا  مرتبـط  موضوعـات  و  می‌رفتنـد  همـه 
شـخصی و شـرایط روحـی فـرد را بررسـی می‌کردنـد. شـهید 
فخـری‌زاده به‌دنبـال ایـن بـود که مشـکلات افـراد با حضور 
روان‌شـناس و مشـاوران علـوم مربـوط حـل و فصـل شـده 
و سـطح تحمـل افـراد افزایـش پیـدا کنـد. کار سـخت بـود و 
شـهید این را به‌خوبی حس می‌کردند و سـعی داشـتند با 
انجـام چنیـن اقداماتـی، فضـا را تلطیف کننـد. البته انجام 
این دسـت کارها جزو وظایف سـازمانی ایشـان نبود بلکه 

گی‌هـای ایـن شـهید بـود.  توجـه بـه ایـن مـوارد از ویژ

 خلق و خوی شهید

خلـق و خـوی شـهید فخـری‌زاده در بحـث مـردم‌داری هـم 
تشـکیلات  پشـتیبانی  مجموعـه  بـود.  مثال‌زدنـی  بسـیار 
تحـت مدیریـت ایشـان مکلـف بودنـد در زمان‌هـای مناسـب 
بـرای مدیـران تحت امر شـهید فخـری‌زاده امکانات تفریحی 
کـن خـاص و گردهمایـی  نظیـر مسـافرت، دیـد و بازدیـد از اما
خانوادگی فراهم کنند. ایشـان شـرایطی را ایجاد کرده بودند 
کار  کـه فکـر می‌کردنـد  تـا افـراد شـاخص و مجریـان پروژه‌هـا 
آنهـا را خسـته می‌کنـد و بایـد اسـتراحتی کننـد را نوبتـی و در 
زمان‌هـای مناسـب مثـل ایـام نـوروز و تعطیالت به مسـافرت 
می‌فرسـتادند و درمجمـوع خیلـی دقـت می‌کردنـد تـا نیـروی 
انسـانی که برای ایشـان کار می‌کنند و سـرمایه اصلی سازمان 
هسـتند از شـرایط خوبـی برخـوردار باشـند. سـعی می‌کردنـد 
، نیروهایـی کـه از دانشـگاه‌های دیگـر به خدمت  در قبـال کار

گرفتـه می‌شـوند، پرداختـی مناسـبی داشـته باشـند. 

کار فی‌سبیل‌ا...

همـکاران  از  یکـی  کـه  جمع‌هـا  از  برخـی  در  هر‌از‌گاهـی 
می‌گفتنـد کار بایـد فی‌سـبیل‌ا... باشـد، شـهید می‌گفـت 
کار  نیسـت.  مجانـی  کار  معنـای  بـه  فی‌سـبیل‌ا...  کار 
باشـد.  بایـد خـوب  پرداخـت  و  کار  یعنـی  فی‌سـبیل‌ا... 
کـردن و مجانـی  کار فی‌سـبیل‌ا... ارزان حسـاب  معنـی 
می‌کنیـم،  نـگاه  زوایـا  ایـن  از  وقتـی  نیسـت.  آن  بـودن 
سـعی  و  بودنـد  مـردم‌دار  بسـیار  شـهید  می‌بینیـم 
آنهـا را  می‌کردنـد نیروهـای خـود را راضـی نگـه دارنـد و 
تشـویق کننـد. البتـه بـاز هـم تکـرار می‌کنـم در جاهایـی 
هـم کـه لازم بـود کـه تنبیـه و توبیـخ انجـام شـود، تعـارف 
کاری خـوب انجـام نشـده بـود عتـاب و  گـر  نداشـتند و ا
خطـاب را به‌عنـوان یـک مدیـر عالـی داشـتند و بـه همیـن 
خاطـر بـود کـه زیرمجموعـه ایشـان از ایـن نظـر بسـیار از 
شـهید حسـاب می‌بردنـد و توجـه داشـتند تـا کاری نکننـد 
کـه شـهید فخـری‌زاده از آنهـا بابـت کار نکـردن، بـه تاخیـر 
انداختـن کار یـا بـد انجـام دادن کار ناراحـت شـوند. لـذا 
همـه مجموعـه سـعی می‌کردنـد کار خود را به نحو احسـن 
انجـام دهنـد. به‌دلیـل سـابقه طولانـی همـکاری، بعـد از 

کـه آشـنا شـدیم، بـا یکدیگـر رفت‌وآمـد خانوادگـی هـم داشـتیم.  سـال‌های اول 
مـن شـاهد بـودم کـه ایشـان بـا همسـر و فرزندان‌شـان کریمانـه برخـورد می‌کردنـد 
و فقـط بـه ایـن موضـوع بسـنده می‌کنـم کـه ایشـان به‌ویـژه در ایـن سـال‌های آخـر 
در جلسـاتی کـه موضـوع طبقه‌بنـدی در آن مطـرح نبـود و عمومی‌تـر تلقـی می‌شـد 
همسرشـان را به جلسـات جمعی می‌آوردند. یکی از موضوعاتی که اینجا نوشـتم تا 
فرامـوش نکنـم، علاقـه بسـیار زیـاد شـهید فخـری‌زاده بـه فلسـفه بـود کـه در ادامه به 
صـورت مشـروح بـه آن می‌پـردازم و حـالا کـه بحث حضور همسـر شـهید مطرح شـد، 
یـادم افتـاد یکـی از جلسـاتی کـه همسـر شـهید فخـری‌زاده در آن شـرکت می‌کردنـد 

مربـوط بـه نشسـت‌هایی بـود کـه مـا بحـث فلسـفه علـم را دنبـال می‌کردیـم. 

توجه به خانواده

ایـن  بـا همسرشـان در  ایشـان  و  بـود، طبقه‌بنـدی نداشـت  ایـن جلسـات عمومـی 
کار عشـق می‌ورزیدنـد و بـه آن متعهـد  کـه بـه  جلسـات حضـور داشـتند. بـا وجـودی 
گـر همسـر ایشـان سـاعت  بودنـد امـا خانـواده را به‌هیچ‌وجـه فرامـوش نمی‌کردنـد. مثال ا
7 بعدازظهـر تنهـا بـود یـا کسـی همـراه ایشـان نبـود، شـهید مایـل نبودنـد تـا خانـم خـود 
را تنهـا بگذارنـد و بـه همیـن دلیـل می‌گفتنـد مـن تـا 7 بیشـتر نیسـتم و جلسـات را بـر ایـن 
اسـاس تنظیـم کنیـد. سـاعت خاصـی را مشـخص می‌کردنـد و می‌گفتنـد از ایـن سـاعت 
گر از ایشـان درخواسـت جلسـه می‌کردیـم، می‌گفتند این  بـه بعـد بـرای خانواده اسـت و ا
سـاعت در اختیـار خانـواده هسـتم و بایـد بـه آنهـا برسـم. به‌هر‌حـال ارتباطـات ایشـان 
بـا خانـواده و دوسـتان بسـیار صمیمانـه و محترمانـه بـود و در این‌خصـوص بسـیار 

نکته‌سـنج بودنـد تـا بـه هـر یـک از اینهـا بـه سـهم خودشـان بپـردازد.

 عشق به شهادت

کـه  گی‌هـای شـخصیتی شـهید فخـری‌زاده بـود  عشـق بـه شـهادت یکـی دیگـر از ویژ
گـر اتـاق کار شـهید را دیـده باشـید، متوجه این حس  خیلـی کوتـاه بـه آن اشـاره می‌کنـم. ا
می‌شـوید. شـهید فخـری‌زاده علاقـه زیـادی بـه ادبیـات فارسـی داشـتند و اهـل مطالعـه 
ادبیـات بودنـد و مشـخصا اشـعار حافـظ، سـعدی و مولـوی را می‌خواندنـد و اشـعار ایـن 


